
 خشونت دیجیتال؛
 تعرض به آزادی زنان

احمد افــروز: در عصــر داده و شــبکه، 
خشــونت علیه زنــان دیگر محــدود به 
خیابان و خانه نیست؛ اکنون در لایه های 
نامرئــیِ فضــای مجــازی نیــز بازتولید 
می شود. خشونت دیجیتال، چهره  تازه ای 
از مردســالاری اســت؛ ســلطه ای که در 
پوشش فناوری، مرز میان آزادی و تعرض 

را محو کرده است.
اگر قرن بیســتم زمــانِ مبــارزه برای 
ورود زنــان به عرصه عمومــی بود، قرن 
بیســت ویکم صحنــه نبردی تازه اســت: 
نبــرد برای حفــظ امنیــت و کرامت آنان 
در فضای دیجیتال. خشــونت علیه زنان 
تغییــر شــکل داده اســت؛ از خشــونت 
فیزیکی و روانی تا خشــونت آنلاین، که در 
شبکه های اجتماعی، اتاق های گفت وگو و 
پیام رســان ها جریان دارد. در ظاهر، دنیای 
دیجیتــال با شــعار برابــری و آزادی آغاز 
شــد. اما در عمق آن، همان ساختارهای 
دیرینــه مردســالارانه بازتولید شــده اند. 
زنانی که در جوامع سنتی هدف تبعیض، 
تحقیر یــا کنترل بدنی بوده انــد، امروز در 
فضــای مجــازی هدف حمــلات کلامی، 
تهدید، باج گیری جنســی و انتشار تصاویر 
خصوصی بدون رضایت هســتند. در واقع 
مردسالاری تنها ابزارش را عوض کرده، نه 

منطقش را.
در جوامعی که بــدن زن هنوز حامل 
تابو و شرم اســت، انتشار بی اجازه تصاویر 
خصوصــی، نوعی خشــونت فرهنگی و 
روانی محسوب می شود. این عمل نه فقط 
حریم شخصی را می شکند، بلکه مفهوم 
آبــرو را به ابــزاری برای ســرکوب تبدیل 
می کند. در این فضا، قربانی دو بار مجازات 
می شــود: یک بار از ســوی آزارگــر، و بار 
دیگر از ســوی جامعه ای که او را مسئول 

خشونت می داند.
از منظــر جامعه شناســی، خشــونت 
دیجیتال امتداد همان روابط نابرابر قدرت 
اســت که در جهان واقعی دیده می شود. 
زنانی کــه در خانه قربانــی کنترل، تهدید 
یا ضرب و شــتم  هســتند، اغلب در فضای 
مجازی نیز با نظارت سایبری و آزار روبه رو 
می شــوند. خشــونت فیزیکی و خشونت 
دیجیتال دو شــکل از یک نظام سلطه اند: 
اولی بدن را هدف می گیرد، دومی روان را.

تابوهــای فرهنگی نیز در تــداوم این 
چرخه نقش کلیدی دارند. بسیاری از زنان 
بــه دلیل ترس از قضاوت یــا بی اعتقادی 
بــه نظام عدالــت، آزار آنلایــن را گزارش 
نمی کننــد. در بُعــد روانی این مــوارد نیز 
از پیامدهای خشــونت دیجیتــال عمیق 
اســت: اضطراب، احساس شــرم، انزوا و 
از  بسیاری  اعتمادبه نفس.  ازدســت رفتن 
زنان پس از تجربه آزار، حساب های شان را 
حذف یا حضور خود را در شبکه ها محدود 
می کننــد. این عقب نشــینی، نوعی حذف 
نمادین از عرصه عمومی دیجیتال است؛ 

حذف صداهایی که باید شنیده شوند.
نقش ســاختارهای فناوری نیز در این 
میــان انکارناپذیــر اســت. الگوریتم های 
شــبکه های اجتماعی به  گونه ای طراحی 
و  هیجانــی  محتواهــای  کــه  شــده اند 
خشــونت زا را تقویت می کننــد. در چنین 
نظامی، نفــرت و تحقیر بازدید بیشــتری 
مــی آورد، بنابراین ســود بیشــتری تولید 
می کند. خشونت، در منطق سرمایه داری 
دیجیتــال، بــه کالایــی پربــازده تبدیــل 
شــده اســت. با این همه راه حــل تنها در 
مجــازات آزارگــران خلاصه نمی شــود. 
باید به ریشــه ها پرداخت: سواد رسانه ای 
جنســیت محور، قوانین حمایتــی نوین و 
پاســخ گویی پلتفرم ها ســه ضلع اصلی 
مقابله با این پدیده  هســتند. آموزش باید 
از کودکی آغاز شــود، تا نسل تازه بیاموزد 
که احترام، رضایت و مسئولیت در فضای 
 مجازی نیــز همان اندازه ضروری اســت 

که در زندگی واقعی.
قوانین نیز باید به روز شوند؛ جرم انگاری 
انتشــار بدون اجازه محتــوای خصوصی، 
آزار ســایبری و تهدید دیجیتال، ضرورتی 
فوری است. شرکت های فناوری، به عنوان 
باید  انســانی،  ارتباطات  میانجی اصلــی 
مســئولیت اجتماعــی خــود را در برابر 
خشونت علیه زنان بپذیرند و سازوکارهای 
مؤثــر بــرای گــزارش و حــذف محتوای 

خشونت آمیز ایجاد کنند.
در نهایت، خشــونت دیجیتــال علیه 
زنان صرفا مســئله ای فردی یــا فناورانه 
نیست؛ بلکه بازتابی از ارزش های فرهنگی 
ماســت. جهان دیجیتال آینه ای است که 
جامعه در آن خــود را می بیند. اگر در این 
آینــه، تصویر تبعیض همچنــان پررنگ تر 
از آزادی و برابــری اســت، مشــکل نه در 

فناوری، بلکه در فرهنگ است.
فضــای دیجیتال می توانــد عرصه ای 
برای رهایی باشــد، به شرط آنکه نخست، 
زنجیرهای ناپیدای خشــونت را از ذهن و 
زبان مان بگشاییم. آینده  برابری جنسیتی، 

در امنیت، احترام و کرامت انسانی است.
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یاد

زنان

شــیرین یزدانبخش هم رفت؛ یکی از زنان بازیگر سینمای ایران که خیلی  
از خبرنگاران او را با اســم خاله تئاتری می شناختند. او  هم مثل خبرنگارهای 

هنری بیشتر وقتش را در تئاتر شهر می گذراند؛ انگار یکی از همان ها بود.
او در بی خبــری بدرقه شــد. خواســته خــودش بود. مریم مســعودی، 
خواهرزاده اش، به خبرگزاری ها گفته اســت: »شیرین یزدان بخش از مهرماه 
دچار ســکته مغزی شــده بود، اما به خواســت خودش از رسانه ای شــدن 
بیماری اش امتناع داشت«. وی افزود: »بنا به درخواست شیرین یزدان بخش، 
مراســم بدرقه او بدون اعلام قبلی برگزار شــد. او می خواســت دوستانش 
با آخریــن لبخند، به یادش بیاورند«. او  چند روز بعد از تولد ۷۷ســالگی اش 
درگذشــت و در قطعه ۷۰ بهشت  زهرا به خاک سپرده شد. بسیاری از اهالی 

سینما و  مطبوعات پس از باخبرشدن از این اتفاق درباره او  نوشتند.
فیلم کوتاهی که افشین هاشــمی، بازیگر تئاتر، منتشر کرد، تأثیرگذار بود. 
فیلمی که قرار بود تبریک تولد باشــد.  افشین هاشمی از چندین و  چند باری 
می گوید که کارگردانان مختلف همچون اصغر فرهادی، محسن امیریوسفی 
و... بــا او تمــاس می گیرند و او در فکر این بوده آیا قرار اســت با آنها کار کند 
ولی همه آنها سراغ »شیرین یزدانبخش« را گرفتند. یزدانبخش هنگام دریافت 

سیمرغ جشنواره از او به عنوان پسرش یاد کرده بود.

شیرین یزدانیخش ۳۲ سال سابقه کارمندی در شرکت دخانیات را داشت 
اما یک تماشــاگر حرفه ای تئاتر بود و از همان جا با دوســتان تئاتری به فیلم 
»لطفا مزاحم نشوید« به کارگردانی محسن عبدالوهاب می رود و در آن فیلم 
آن قدر خوب بازی می کند که برنده سیمرغ بازیگری نقش مکمل زن جشنواره 
فجر ســال ۸۸ می شود. او تا سال ۱۳۹۹ تقریبا سالی یک فیلم بازی می کند و 

حداقل چهار بار نامزد دریافت سیمرغ می شود.
بــرای خیلی از تماشــاگران ســینمای ایــران، او با ایفای نقــش مادر در 

ذهن ها مانده اســت امــا هنر »شــیرین یزدانبخش« این بود کــه هرکدام را 
به گونه ای متفاوت ایفا می کرد. در» بوســیدن روی ماه« مادر شــهید بود. در 
فیلم »آشــغال های دوست داشتنی« یک مادر بود، برایش هم فرقی نداشت 
فرزندانش چه کســانی بودند. »محســن امیریوســفی«، کارگردان این فیلم، 
در یادداشــتی در ســتایش یزدانبخش، از او  نقل قول می کند: »من مادر چه 
خونواده عجیب غریبی هستم که همه مُردند ولی هنوز با هم دعوا دارند! یک 
پسرم مهاجرت کرده، یکی هم شهید شده، برادرمم را اعدام کردند و شوهرمم 
شاه دوســته! ولی من چی ام؟! من فقط مادر این خونواده ام و باید حواسم به 

همه شون باشه«.
او خودش را در نقش هایش تکرار نکرد؛ مگر کســی می تواند او را در »ابد 
و یک روز« سعید روستایی ســال ۱۳۹۴ فراموش کند؟ یک مادر خونسرد که 
به راحتی می توانست خلاف کند. شیرین یزدانبخش در فیلم های نظیر »جدایی 
نادر از ســیمین«، »برف روی کاج ها«، »ملبورن«، »وارونگی«، »جاده  خاکی«، 
»آاادت نمی کنیم«، »عنکبوت«، »غلامرضا تختی« و... حضور داشت و با تعداد 
زیــادی از کارگردانان ایران همچون پیمان معــادی، اصغر فرهادی، همایون 
اســعدیان، ابراهیم ایرج زاد، منیژه حکمت، تینا پاکروان، بهرام توکلی، بهنام 

بهزادی و... همکاری کرده است.

نشریه فوربس در روزهای پایانی سال میلادی فهرستی از صد زن قدرتمند 
جهان ارائه داده و به روند فعالیت زنان در سالی که گذشته، پرداخت. در این 
مقاله نام های متعددی به چشــم می خورد؛ از اورســلا فون در لاین، رئیس 
کمیسیون اروپا تا افراد تأثیرگذار حوزه تکنولوژی. در این تحلیل آمده است: »با 
وجود همه  پس رفت هایی که زنان جهان در ســال ۲۰۲۵ تجربه کرده اند -از 
موج گسترده  از دست  دادن شغل ها که با دوران همه گیری برابری می کند  تا 
تشدید فضای سمی آنلاین و حتی توهین به خبرنگاران زن در کنفرانس های 
مطبوعاتی رؤســای جمهور- رهبران و پیشــگامان فهرست »زنان قدرتمند 
فوربس ۲۰۲۵« نمونه هایی روشــن از تاب آوری در زمانه ای پرتلاطم هستند. 
»سانائه تاکائیچی« به عنوان نخست وزیر ژاپن انتخاب شد و به نخستین زنی 
در تاریخ بدل شــد که رهبری کشوری با تولید ناخالص داخلی چهار تریلیون 
دلاری را بر عهده می گیرد. »مکنزی اســکات«، میلیاردر نیکوکار، حدود ۷۰۰ 
میلیون دلار برای حمایت از دانشــگاه ها و کالج های تاریخی سیاه پوستان در 
آمریکا اختصاص داد. »لیزا ســو«، مدیرعامل AMD، با OpenAI به توافقی 
دســت یافت تا طی سال های آینده شــش گیگاوات تراشه  هوش مصنوعی 
تولید شــود؛ معامله ای که می تواند ده ها میلیارد دلار ارزش داشــته باشد و 

اکوسیستم هوش مصنوعی را دگرگون کند.
قدرت بخشــی به اکوسیستم های عظیم -از کشــورها و تجارت گرفته تا 
آموزش و هوش مصنوعی- کاری است که تأثیرگذارترین زنان جهان، از جمله 
این چهار نفر، هر روز در مقیاسی جهانی انجام می دهند«. در بیست ودومین 
فهرست ســالانه  فوربس از »صد زن قدرتمند جهان« چهار شاخص اصلی 
پول، رســانه، اثرگذاری و حوزه های نفوذ تعیین شــده اســت. نکته جالب 
 این اســت که این صد زن که ۱۷ نفــر آنها تازه وارد هســتند، در مجموع بر 

۳۷ تریلیــون دلار قدرت اقتصادی فرمان می راننــد و بر زندگی بیش از یک 
میلیــارد نفر اثر می گذارند. طبق این گزارش، زنان در حال هدایت نظام هایی 
هســتند که دهه  آینده را تعریف خواهند کرد. این زنان قدرتمند در فناوری، 
اقتصاد و سیاست نفوذ عمیقی دارند، اما همچنان در بالاترین سطوح قدرت 
با تردید روبه رو می شــوند. زنان قدرتمند در سال ۲۰۲۵ در مرکز فرایند تغییر 
ایستاده اند: سرمایه ای را هدایت می کنند که مسیر هوش مصنوعی را تعیین 
می کند، زنجیره های تأمین را مدیریت می کنند که دولت ها برای تصاحب شان 
رقابت دارند و نهادهایی را که زیر فشارهای تاریخی اند، باثبات نگه می دارند. 
در نظام های به هم پیوسته، تصمیم های آنان مشخص می کند کدام کشورها 
و شــرکت ها برتری راهبردی خود را حفظ می کننــد و کدام عقب می مانند. 
طبق تحلیل فوربس با این همه، با وجود اعمال نفوذ در مقیاسی بی سابقه، 
دسترسی به بالاترین طبقه قدرت همچنان برایشان به سختی ممکن است و 
با محدودیت روبه رو هســتند. در حوزه  فناوری، قدرت زنان در حساس ترین 
گلوگاه ها متمرکز است. هوش مصنوعی بزرگ ترین موج ساخت زیرساخت 
در تاریخ معاصر شــرکت ها را رقم زده است: بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه  
ســالانه از سوی شــرکت های فناوری شــاخص S&P 500. قدرت به  سوی 
کســانی جابه جا شــده که این ظرفیت را کنترل می کنند. لیزا سو، مدیرعامل 

AMD )رتبه ۱۰(، گلوگاهی در صنعت نیمه رسانا را در اختیار دارد.
روث پورات )رتبــه ۱۲(، رئیس و مدیر ســرمایه گذاری آلفابت و مدیران 
مالی، کولت کرس در انویدیا )رتبه ۳۷(، سوزان لی در متا )رتبه ۴۱( و ایمی 
هود در مایکروســافت )رتبه ۱۶(، بر بیش از هشت تریلیون دلار ارزش بازار 
تجمیعی نظارت دارند. تصمیم های آنان آهنگ گســترش هوش مصنوعی 
را تعیین و ســرعت، جهت و ثبات دهه  آینده  فناوری در جهان را مشــخص 

می کند. سانائه تاکائیچی )رتبه ۳( در اکتبر به نخستین نخست وزیر زن ژاپن 
بدل شد و اقتصادی را اداره می کند که امنیت نیمه رساناها، بازآرایی دفاعی 
و فشــارهای جمعیتی هم زمان بر آن تأثیر دارد. این تصمیم ها پویایی قدرت 
در شرق آسیا و ثبات تولید جهانی را شکل خواهند داد. این الگو در قاره های 
دیگر و زیر فشــارهای ساختاری نیز ادامه دارد: اورســولا فون  در لاین )رتبه 
۱(، رئیس کمیســیون اروپا و کریســتین لاگارد )رتبه ۲(، رئیس بانک مرکزی 
اروپــا، بحران های درهم تنیده  اروپــا را مدیریت می کنند؛ جایــی که انرژی، 
دفاع و سیاســت مالی تعیین می کند قاره یکپارچه می ماند یا دچار شــکاف 
می شود. نزدیک ســازی تولید، کلودیا شاینباوم، رئیس جمهور مکزیک )رتبه 
۵(  را در کانون دگرگونی تولید در آمریکای شــمالی قرار داده اســت. رقابت 
بــرای عناصر نادر زمین، رهبرانی همچون نتومبو ناندی-ندایتواه )رتبه ۷۹(، 
نخست وزیر نامیبیای غنی از منابع  را برجسته می کند. زنان فقط سه مورد از 
۲۵ اقتصــاد برتر جهان را اداره می کنند، اما در نقاط عطفی رهبری می کنند 
که نظــم ژئوپلیتیک را رقم خواهد زد. در صنعت، زنان زیرســاخت هایی را 
مدیریت می کنند که دولت ها به آنها تکیه دارند اما خود نمی توانند اداره شان 
کنند. گوین شــاتول در اســپیس ایکس )رتبه ۲۰(، ســامانه هایی را که پشت 
 دفاع و اتصال جهانی قرار دارند سر پا نگه می دارد. همچنین یک جابه جایی 
کمتر  دیده شده از حضور زنان ثبت شده است؛ تبدیل اقتدار فرهنگی به موتور 
اقتصادی. مرور این فهرســت نشــان داد که زنان در حال هدایت نظام هایی 
هستند که دهه  آینده را تعریف خواهند کرد، اما ساختار هنوز از اثرگذاری شان 
عقب تر اســت. اینکــه جهان به  ســوی رهبری واقعا مشــترک حرکت کند 
یا همچنــان به زنان برای تثبیــت نهادهایی تکیه کند کــه به طور کامل در 

اختیارشان نیست، فصل بعدی قدرت را رقم خواهد زد.

به یاد شیرین یزدانبخش

زنان قدرتمند جهان، برنامه ریزان دهه آینده

مودم هست اما کم است

جای شــما خالی، دیروز یک خبری خواندیم که تا 
لحظه آخر فکر می کردیم سایت ایسنا ایستگاه ما 
را گرفته است. یعنی هر لحظه منتظر بودیم آخر گزارش 
بنویسند شوخی کردیم یا شــما در مقابل دوربین مخفی 
قرار دارید. ولی متأســفانه این طور نشــد و فهمیدیم خبر 
واقعــی بــوده. محتوای گزارش این اســت که شــرکت 
مخابرات که با هــزار بدبختی و مصیبت خانه به خانه و 
محلــه به محله، زمین را حفاری و فیبر نوری را جایگزین 
سیم مسی کرده، وقتی کارش تمام شده و دست هایش را 
تکانده و با افتخار ایســتاده جلوی ملت و گفته حالا دیگر 
بروید حالش را ببرید، با این پاســخ مواجه شده که دست 
شما درد نکند، زحمت کشیدید، خدمت کردید ولی امکان 
اتصال وجود نــدارد! مخابرات با تعجب پرســیده چرا؟ 
گفته اند متأسفانه کشور با کمبود مودم مواجه است. این 
مشــکلی که پیش آمده مثل این است که شما میلیاردها 
تومان صرف خرید یک تیم فوتبال کنید بعد هیئت فوتبال 
اســتان بگویند آفرین، خیلی کار قشنگی کردید، ولی چه 
فایده وقتی توپ نداریم؟  یا شــبیه به این اســت که شما 
خودتان را بکشــید و مدارج سیاســت را طــی کنید و در 
نهایت به عنوان سفیر جیبوتی منصوب شوید بعد بگویند 
هزار ماشــاءالله، ما به شــما افتخار می کنیــم، اما ما در 
جیبوتی ســفارتخانه نداریم. اما اگر گمان کردید این پایان 
ماجراست سخت در اشتباه هستید. در ادامه این گزارش 
حیرت آور به نقل از جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات، 
نوشته شده: »در حال حاضر کشور به ۲۰۰ هزار مودم نیاز 
دارد اما ظرفیت تولید داخلی پایین اســت و واردات نیز با 
مشکلاتی روبه رو اســت «. حالا فکر می کنید دلیل اینکه 
واردات با مشکل روبه رو است چیست؟ اینکه از سال ۹۶ 
واردات مودم به دلیل حمایت از تولید داخل ممنوع شده! 
احتمال می دهیم آن گل پسری که در کار تولید مودم بوده 
و به خاطر گل رویش واردات ممنوع شده الان رفته باشد 
توی یــک کار دیگر و اصــلا دیگر مودم نمی ســازد ولی 
دوستان یادشان رفته ممنوعیت واردات مودم را بردارند. 
نکته جالب تر ماجرا اینجاست که بعضی شرکت ها تلاش 
کردند مودم اسمبل نشده را از چین وارد کنند اما چین در 
جواب گفــت عــه؟ زرنگی؟ پــول کارگر و بســته بندی 
نمی خوای بدی؟ همین اسمبل نشده رو ۲۰ درصد گرون تر 

می فروشم بهت!
البته مــن هنوز هم نمی خواهم خبــر را باور کنم اما 
مثل اینکه قضیه جدی است. طبق معمول از مردم عزیز 
کشــور می خواهیم در این روزهای سخت هوای همدیگر 
را داشــته باشــند و اگر دیدند همسایه شان مودم ندارد از 
گذاشــتن رمزهای پیچیده برای دستگاهشــان خودداری 

کنند تا همه بتوانند از نعمت مودم بهره مند شوند.

تلاش برای اکران »قاتل و  وحشی« 
ادامه دارد

منوچهر شاهسواری، دبیر جشنواره فیلم فجر به 
ایسنا گفت  برای نمایش فیلم ها، امسال ۲۲ فیلم 
را در نظــر گرفته اســت. او همچنین دربــاره تقابل بین 
ســینمای زیرزمینی و ســینمای روزمینی گفــت: »تقابل 
دهشتناکی است و برای آینده این سرزمین، سینما، فرهنگ 
و هنر ایران امر خطرناکی است؛ چون کیفیت فدای شیوه 
می شــود «. او  که به تازگی رئیــس هیئت مدیره صندوق 
اعتباری هنر شده اســت ، درباره عدم اکران فیلم » قاتل و 
وحشــی « در جشنواره سال پیش ابراز تأسف کرد و گفت: 
» اقرار می کنم که نتوانستم فیلم »قاتل و وحشی« حمید 
نعمت الله را اکران کنم. گرچه باید منصف باشم و بگویم 
که »ما« نتوانســتیم فیلم را اکران کنیم؛ چون من شــاهد 
تلاش رائد فریــدزاده و دکتر صالحی بودم. انصاف حکم 
می کنــد که بگویم ما در این مــورد موفق نبودیم ولی به 
لحاظ مســئولیت حقوقی می گویم که متأسفم نتوانستم 
این کار را انجام دهم «. او همچنین تأکید کرد  پرونده فیلم 
قاتل و وحشی  بسته نشــده است و خبر داد : »تلاش های 

جدی  در جریان است«.

طنزخوانی

آیدین سیارسریع

هنرخوانی

نمایش‌نامه‌نویــس،  نویســنده،  بیضایــی،  بهــرام  بهره‌منــد:  شــیما 
کارگــردان سرشــناس و یگانــۀ ســینما و تئاتــر و پژوهشــگر خــاق 
در عرصــه ادبیــات نمایشــی و اسطوره‌شناســی، درســت در تولــد 
هشــتادوهفت ســالگی‌اش، دور از وطــن، در آمریــکا درگذشــت. بیضایــی 
به‌رغــم  و  بــود  ایــران  شــیفتۀ  خــود،  گران‌ســنگ  آثــار  به‌اعتبــار 
تنگ‌نظری‌هــا و موانــع بســیار تــا آخــر عمــر از کار و فعالیــت بی‌وقفــه 
ــار  ــید. آث ــت نکش ــرزمین دس ــن س ــگ ای ــای فرهن ــرای اعت ــتمر ب و مس
بیضایــی بیــش از آن اســت کــه در شــمار آیــد، بــا ایــن وصــف بســیارند 
آثــار نیمه‌تمــام او کــه ســالیانی حســرت انتشــار و اجــرا و ســاخت آنهــا 
ــی  ــر توانســت جای ــد صباحــی در ســال‌های اخی ــه چن را داشــت و البت
ــار  ــن آث ــی از ای ــرای برخ ــردآوری و اج ــار و گ ــه انتش ــش ب دور از وطن
بپــردازد و اندکــی از بــار پروژه‌هــای نیمه‌تمامــش را کــم کنــد. چنان‌کــه 
ــود او  ــه ب ــه گفت ــب‌های گوت ــخنرانیِ ش ــش در س ــال‌ها پی ــودش س خ
ــوند  ــروع می‌ش ــه ش ــی ک ــت، »پروژه‌های ــام اس ــای ناتم ــرد پروژه‌ه م
ــه  ــان«. ب ــم در خودم ــاز ه ــی ب ــد از مدت ــد بع ــان و می‌میرن در خودم
ــار درخشــان و مانــدگارش کــه  ــا تمــام آث ــیِ بــزرگ ب ــر، بیضای هــر تقدی
فرصــت زاده شــدن یافتنــد و تمــام پروژه‌هــای ناتمامــش کــه در خــود 
او مردنــد و حســرت مــا و فرهنــگ ایــران شــدند، از میــان مــا رفــت. حــالا 
ــۀ  ــم -تجرب ــا نداری ــه م ــه‌ای دارد ک ــی »او تجرب ــود بیضای ــول خ ــه ق ب
مــرگ«. بیضایــی در تمــام آثــارش از کابوس‌هــا و رؤیاهــای مــا نوشــت 
ــادِ  ــر مکتــوب او، یادب ــن اث ــراه نیســت کــه آخری ــخ، و بی ــونِ تاری و از جن
ــه  ــت، »داش آکُل به‌گفت ــادق هدای ــی ص ــال خاموش ــومین س هفتادوس
مرجــان« بــود، چراکــه بیضایــی خیــال می‌کــرد »داش آکل« هدایــت بــا 
همــه ســادگی، راز سربســته‌ای اســت کــه نویســنده از بــد زمــان، دریافتن 
و پــرده برداشــتن از آن را بــه زمــان مــا واگذاشــته! و اینــک شــاید، کشــف 
دوبــارۀ متن‌هــای بیضایــی، خاصــه آنهــا کــه در وطــن نوشــت و 
چه‌بســا آنهــا کــه دور از وطــن بی‌پرده‌تــر نوشــت، بــر عهــدۀ مــا اســت. 

ــت  ــدام او حکای ــی م ــته‌اش، از ناتمام ــی در زادروز خجس ــرگ بیضای م
ــاور داشــت نــوای  ــد و ب ــا بگوی دارد کــه هــزاران ســال قصــه داشــت ت
شــادی و غــم هــر دو بایــد ســرود، کــه »دنیــا تــا بنگریــد ویــران اســت«. 
قصه‌خــوانِ بهــرام بیضایــی در »فتحنامــه کلات« بعــد از ســکوتی 
کشــدار روی صحنــه می‌آیــد تــا خبــر از فتحــی دهــد کــه از پــس جنــگ 
ــس  ــت«، پ ــران اس ــد وی ــا بنگری ــا ت ــا »دنی ــده، ام ــل ش ــی حاص و ویران
ــارش،  ــد ســرود. بیضایــی به‌گــواه آث ــا هــم بای ــوای شــادی و غــم« ب »ن
نــه بــر اســاس وظیفــۀ جعلــی و برســاخته گفتــار زمانــه‌اش، در جایــگاه 
ــاده  ــه پرت‌افت ــود ک ــی ب ــع فردیت ــه مداف ــا« نشســت و ن ســخنگوی »م
ــات روزمــره خــود و روایــت حافظــه‌ای  ــخ در کار واســازی تجربی از تاری
ــگاه  ــد »جای ــر امج ــن‌رو، به‌تعبی ــرد. از ای ــکار می‌ک ــخ را ان ــه تاری ــود ک ب
تاریخــی ویــژه بیضایــی، آنچــه از بیضایــی »بیضایــی« ســاخته، نــه‌ گفتن 
ــه فردیــت و  ــن وظیفــه تحمیلــی و وفــاداری‌اش ب ــه ای همیشــگی او ب
منظــر انتقــادی خویــش بــوده« و از ایــن منظــر اســت کــه معاصریــتِ 
بیضایــی را می‌تــوان درک کــرد، معاصریتــی کــه تنهــا در گــرو نــه گفتــن 
ــت مســلط  ــه ســمت هــر روای ــوک انتقادشــان ب ــود و بیــش از آن، ن نب
ــه  ــود. ب ــف آن ب ــی مختل ــای مثال ــدرت در صورت‌ه ــطوره‌وار از ق و اس
تعبیــر امجــد، بیضایــی »نــه آینــه‌دار تصاویــر دلخــواه مــا از خودمــان، 
ــت«.  ــر ماس ــده از تصوی ــده و نادی ــه‌های گمش ــده گوش ــل بازتاب‌دهن ب
ــن اســت کــه  ــی یکــی هــم ای ــودنِ بیضای امــا از نشــانه‌های معاصــر ب
مقولــۀ زنــان در آثــارش، از »فتحنامــه کلات« و »مــرگ یزدگــرد« و 
همیــن متــن آخــر »داش آکل به‌گفتــۀ مرجــان«، از رقــمِ دیگــری بــود. 
او از حذف‌شــدگان تاریــخ می‌نوشــت و ایــن نــگاه سنت‌ســتیز بــه 
ــگاه  ــت. دانش ــتر داش ــت بیش ــش صراح ــور در فیلم‌های ــخ مردمح تاری
ایرانشناســی اســتنفورد آمریــکا کــه ســال‌های آخــر عمــر پربــار بیضایــی 
ــر ادب و  ــزرگ او را »فخ ــی ب ــت بیضای ــر درگذش ــود، در خب ــن او ب مأم
هنــر ایــران« خطــاب کــرد، نویســنده‌ و فیلم‌ســازی کــه بارهــا گفتــه بــود 

موطــن و مســلکش عالــم فرهنــگ اســت. بهــرام بیضایــی پنجــم دی 
مــاه ســال ۱۳۱۷ در تهــران و در خانــواده‌ای »اهل شــعر و ســخن و ادب« 
بــه دنیــا آمــد. در کودکــی اغلــب از مدرســه بــه ســینما می‌گریخــت و 
فیلــم تماشــا می‌کــرد و کشــف ســینمای جــدی بــر پــرده ســینماها در 
ــی ســال 1337  ــاد. نســخه اولِ »آرش« را حوال ــاق افت ــن دوره اتف همی
ــکده  ــجویی در دانش ــش در دوران دانش ــل پژوهش‌های ــت و حاص نوش
ادبیــات دانشــگاه تهــران را در قالــب کتــاب »نمایــش در ایــران« منتشــر 
کــرد، کــه همچنــان مهم‌تریــن تاریخنامــۀ نمایــش ایرانــی اســت. 
مدتــی بعــد نمایش‌نامه‌نویســی را آغــاز و ســنتی تــازه در نمایــش 
ازجملــه  نمایش‌نامه‌هایــش  نخســتین  کــرد.  پایه‌گــذاری  ایرانــی 
»پهلــوان اکبــر می‌میــرد« بــا نمایــش گــروه هنــرِ ملــی کامیابــی یافــت. 
ــش  ــران از بنیان‌گذاران ــندگان ای ــون نویس ــکیل کان ــاز تش ــان آغ از هم
بــود، از جملــه بــه همیــن خاطــر، دچــار بدگمانــی ســاواک بــود.
او ســرانجام پــس از ناملایمــات بســیار، بــا انبوهــی از پژوهــش تاریخــی 
ــی  ــوِ ایران‌شناس ــتادِ مدع ــوان اس ــران، به‌عن ــده در ای ــده و نش منتشرش
ــا  ــت؛ ام ــکا رف ــه آمری ــاله ب ــرای دوره‌ای یک‌س ــتنفورد ب ــگاه اس دانش
به‌خواســت دانشــگاه همان‌جــا مانــد و بــه تدریــس و تحقیــق و 
اجــرای نمایش‌نامه‌هایــش پرداخــت کــه ازقضــا دوران پربــاری در 
ــدگاری  ــینمایی مان ــار س ــی آث ــرام بیضای ــود. از به ــۀ کاری او ب کارنام
ــک«،  ــه کوچ ــو غریب ــرد«، »باش ــرگ یزدگ ــارا«، »م ــه ‌ت ــون »چریک همچ
ــده  ــادگار مان ــه ی ــی« ب ــافران« و »سگ‌کش ــر«، »مس ــی دیگ ــاید وقت »ش
»پهلــوان  بــه  نیــز می‌تــوان  او  نمایش‌نامه‌هــای  میــان  از  اســت. 
»هشــتمین  کلات«،  »فتح‌نامــه  یزدگــرد«،  »مــرگ  می‌میــرد«،  اکبــر 
ــه  ــار«، »کارنام ــلطان م ــی«، »س ــه«، »سهراب‌کش ــندباد«، »ندب ــفر س س
ســنمار«،  قربانــی  »مجلــس  صنــدوق«،  »چهــار  بنداربیدخــش«، 
غلامــان«،  »جنگ‌نامــه  »طرب‌نامــه«،  زدن«،  ضربــت  »مجلــس 
کــرد. اشــاره  »تاراج‌نامــه«  و  دوم«  نقــش  هنرپیشــه  »خاطــرات 
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نوای شادی و غم هر دو را بسرایید


